
بختیاری ها و جنگ جهانی اول: تحلیل راهبردها و راهکارهای انگلیس و آلمان
نوشته: دکتر غفار پوربختیار پژوهشگر و استاد دانشگاه 
این مقاله از مجله مطالعات تاریخی جنگ،شماره ۳پاییز۱۳۹۹ برگرفته شده است
چکیده
     درجنگ جهانی اول انگلیس و آلمان برای نفوذ در ایل بختیاری سخت کوشیدند که این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به همین مسئله پرداخته است.سئوالات تحقیق عبارتند از: وجوه اهمیت قلمرو بختیاری برای این دو قدرت چه بوده است؟ راهبردها و راهکارهای این دو قدرت و مواضع خان​های ایل چه بوده است؟پی​آمد این راهبردها و مواضع بر سرنوشت خان​ها چیست؟ فرضیه تحقیق این است که وجود ظرفیت​های مناسبی چون جاده لینچ و منابع نفتی در قلمرو بختیاری منجر به جذابیت آن برای هر دو قدرت و اتخاذ راهبردها و راهکارهایی برای نفوذ در این ایل گردید.یافته​های پژوهش نشان می​هد که به همین علت  انگلیس با اتخاذ راهبرد برقراری امنیت در این قلمرو  و با بهره وری از راهکارهای مناسب تلاش می​کرد تا منافع خود را در آنجا حفظ نماید. آلمان نیز با اتخاذ راهبرد ایجاد ناامنی در ایل از راهکارهایی استفاده می​کرد تا منافع انگلیس را به خطر افکند.  خان​های کوچک آشکارا  طرفدار آلمان  و خان​های بزرگ نیز مواضعی مبهم  اتخاذ کردند.بنابراین با پایان جنگ، انگلیسی​ها سیاست جدیدی مبتنی بر گذار از خان های بختیاری و رویکرد به یک دولت متمرکز اتخاذ نمودند.
کلید واژه ها: خا​​ن​های بختیاری،انگلیس،آلمان،جاده لینچ،میادین نفتی.  
مقدمه
     در طی جنگ جهانی اول بیشترین  توجه دول درگیر جنگ، معطوف به حضور و نفوذ در ایلات و عشایر و به​خصوص ایل بختیاری بود. دولت​هایی  چون انگلیس و آلمان علاقه زیادی به حضور در قلمرو ایل بختیاری و برقراری روابط دوستانه با خان​ها و رهبران آن داشته​اند،تا جایی​که رقابت فشرده ونفس​گیر طرفین بر سر این مسئله به شدت دیده می​شود. ایل بختیاری با داشتن بسترها و ظرفیت​های فراوان جغرافیایی،اقتصادی و نظامی توجه  قدرت​های خارجی رقیب را به خود جلب می​کرد. از یک سو دولت انگلیس از مدتها قبل در قلمرو این ایل منافع سیاسی و اقتصادی فراوانی داشت که برای حفظ آن سخت می​کوشید و از سوی دیگر آلمان ها در طی جنگ جهانی اول به شدت در پی آن بودند تا به هر نحو ممکن بتوانند در ایل بختیاری حضور و نفوذ داشته باشند.امری که اتفاق جدیدی بوده و منجر به کنجکاوی پژوهشگر گردیده است.بنابراین این پژوهش بر آن است تا با بهره​گیری از منابع و متون تاریخی همچون اسناد منتشر نشده وکتب اصلی و بر اساس روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به بررسی وجوه اهمیت ایل بختیاری برای انگلیس و آلمان پرداخته و راهبردها و راهکارهای اتخاذ شده​ی این دو قدرت و  مواضع خان​های بختیاری را تجزیه و تحلیل نماید.در این پژوهش به این سوالات پاسخ داده  می​شود:وجوه اهمیت وعلل علاقه​مندی انگلیس و آلمان در جنگ جهانی اول به ایل بختیاری چه بوده است؟راهبردها و راهکارهای انگلیسی​ها،آلمان​ها و مواضع خان​ها در طی جنگ چه بوده است؟پی​آمد این راهبردها و مواضع بر سرنوشت خان​ها چه بوده است؟مبنای این پژوهش نیز بر این فرض اساسی استوار است که وجود ظرفیت​هایی چون جاده​ لینچ و منابع عظیم نفتی در قلمرو ایل بختیاری منجر به جذابیت وسوسه برانگیز آن برای انگلیس و آلمان و اتخاذ راهبردها و راهکارهای مختلفی توسط این دو قدرت برای حضور و نفوذ در این ایل گردید.
     در خصوص این موضوع تا کنون پژوهش مستقلی  صورت نگرفته است اما به صورت پراکنده در بعضی از کتاب​ها و مقالات به آن اشاره شده است.اگرچه جن راف گارثویت(1373) در کتاب «تاریخ​ سیاسی اجتماعی بختیاری»،غلامرضا میرزایی دره شوری(1373) در کتاب«بختیاری​ها و قاجاریه»و خدابخش قربان​پور​ دشتکی(1393) در کتاب «انگلیس و بختیاری» تا اندازه​ای به این موضوع پرداخته​اند اما این نویسندگان از زاویه وجوه اهمیت ایل بختیاری و راهبردها و راهکارهای دو قدرت​ انگلیس و آلمان به موضوع نگاه نکرده​اند بلکه بیشتر روند حوادث و وقایع رخ داده را مد​​نظر داشته​اند.همچنین علی پرورش رامکی و قاسم اربابی(1397)در مقاله«واپژوهی راهبردهای آلمان و انگلیس در ایران هنگام جنگ جهانی اول»بدون هیچ ذکری از روند جنگ در قلمرو بختیاری،صرفاً به راهبردهای آلمان و انگلیس در ایران پرداخته اند.عبدالله عطایی و داوود نوری(1395) در مقاله«سیاست​های انگلیس و آلمان در فارس در طی جنگ جهانی اول»نیز فقط به روند جنگ در ایالت فارس پرداخته​اند و کوچکترین اشاره​ای به ایل بختیاری ننموده اند.در این پژوهش برخلاف پژوهش های پیشین و برای اولین بار به بررسی راهبردها و راهکارهای این دو قدرت در ایل بختیاری طی جنگ جهانی اول  پرداخته می​شود.
تعریف چند واژه
    خان​های بزرگ: خان​های بزرگ یا ارشد یا خان​های پدر به آن دسته از خان​های بختیاری گفته می​شود که مسن یا سالمند بوده​اند. آنان نسل دوم خان​های حکومتگر از طایفه زراسوند،باب دورکی،شاخه هفت لنگ بوده​اند که در دوره قاجار بر کل ایل بختیاری حکومت می​کردند.
   خان​های کوچک:خان​های کوچک یا خان​های جوان یا خان​های پسر  به آن دسته از خان​های بختیاری گفته می​شود که نسبت به خان​های بزرگ یا پدران خود کم سن و سال​تر بوده اند.آنان نسل سوم خان​های حکومتگر  بوده اند که اگرچه در دوره قاجار حاکم نبوده اند اما در دوره  پهلوی  بر بخش​های از ایل بختیاری حکومت کرده​اند.
   خان​های حکومتگر:در این پژوهش منظور دو خانی است که مناصب ایلخانی و ایل بیگی وقت بختیاری را برعهده داشته​اند.از سال1312ه.ق به بعد ایلخانی و ایل بیگی بختیاری از دو جناح ایلخانی و حاجی ایلخانی انتخاب می​شدند.
   جناح ایلخانی:پسران ونوه​های حسین​قلی خان، ایلخانی دوران ناصرالدین شاه که درایل بختیاری  به اولاد ایلخانی نیز مشهورند.
   جناح حاجی ایلخانی:پسران و نوه​های امام​قلی خان حاجی ایلخانی برادرحسین​قلی خان  که به اولاد حاجی ایلخانی مشهور بودند.
  جناح ایل بیگی: پسران و نوه​های رضاقلی ایل بیگی برادر سوم حسین​قلی خان که به اولاد ایل بیگی شهرت داشتند و از سال 1312ه.ق به بعد توسط دو جناح دیگر از قدرت و حکومت بختیاری محروم شدند.
نمودار اهداف راهبردی انگلیس و آلمان  و مواضع خان​ها در خصوص جاده لینچ و میادین نفتی
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وجوه اهمیت ایل بختیاری از نگاه انگلیس و آلمان 
     ایل بختیاری به علت ویژگی​ها و ظرفیت​های خاص خود از دیرباز مورد توجه قدرت‌های بیگانه قرار داشته است. برخورداری از ظرفیت​های مساعدی همچون موقعیت جغرافیایی،عبور جاده​ی تجاری از قلمرو آنها، قرار گرفتن میادین نفت در سرزمین​شان، نه تنها بختیاری​ها را از سایر ایلات و عشایر ایران متمایز می​کرد بلکه چشمان آزمند و وسوسه​گر هر قدرت بیگانه را به سوی آن​ها خیره می​نمود. قلمرو ایل بختیاری از نظر موقعیت جغرافیایی در جنوب غربی ایران و در میانه دو ایالت مهم ایران در آن روزگار یعنی ایالت مرزی خوزستان و ایالت مرکزی اصفهان قرار داشت.خوزستان در مرزهای جنوب غربی، ایران را به آب​های خلیج فارس متصل می​کرد و اصفهان که در مرکز ایران امکان دسترسی به سراسر کشور را فراهم می​ساخت.نظر به همین موقعیت، خان​های بختیاری  موفق شدند در 20ذی​القعده 1314/1897م امتیاز احداث یک جاده​ تجاری که خوزستان را به اصفهان متصل می​کرد، از دولت  قاجار گرفته ویک​ سال بعد در دهم شوال 1315/سوم مارس1898 با انعقاد قراردادی  امتیاز خود را به برادران انگلیسی لینچ(Lynch)واگذارکردند(تیموری،236:1356). این جاده​ تجاری که در این پژوهش آن را جاده​ لینچ می​نامیم و البته به جاده بختیاری نیز شهرت دارد، شوشتر مرکز ایالت خوزستان را به اصفهان متصل می​نمود. انگلیسی​ها کالاها و اجناس خود را از طریق خلیج فارس و با کمک رود کارون به نزدیکی شوشتر آورده و از آنجا  از طریق همین جاده از قلمرو بختیاری عبور داده و با انتقال به اصفهان در  کل کشور توزیع می​کردند. تا قبل از احداث این جاده کار حمل و نقل کالاهای انگلیسی از طریق جاده​ طولانی بوشهر به اصفهان انجام می​گرفت،که البته انگلیسی​ها خیلی زود متوجه گردیدند جاده​ لینچ از هر نظر جاده​ای سهل الوصول تر و به صرفه​تر از جاده​ بوشهر می​باشد. آن​ها ضمن اینکه از طریق این جاده منافع تجاری سرشاری به​دست می​آوردند، در شرایط ویژه​ی جنگی نیز می​توانستند نیروی نظامی و تسلیحات مورد نیاز خود را  از طریق همین جاده به اصفهان منتقل و یا درهرجای ایران که لازم داشته باشند پخش نمایند(گرکه،401:1377).برادران لینچ طی قراردادی با حمایت و تایید سفارت انگلیس، تامین حفاظت و امنیت این جاده را بر عهده خان​های بختیاری گذاشتند که با داشتن سواران مسلح از پس این کار بر می​آمدند.
   اما مهمترین امتیاز بختیاری​ها که آن​ها را از سایر ایلات و عشایر متمایز می​ساخت وجود منابع عظیمی از نفت بود که در26مه 1908/1326ق در مسجدسلیمان کشف گردیده بود(ویلسون،90:1394).مدتی قبل از کشف نفت نمایندگان دارسی و کنسول انگلیس در اصفهان قراردادی درخصوص مسائل و بویژه مسئله حفاظت از میادین و تاسیسات نفتی با خانهای بزرگ بختیاری منعقد کرده بودند(ساکما،سند شماره7-5/49/397-240).برقراری ثبات و امنیت در میادین و لوله​های نفت برای  انگلیسی​ها امر بسیار مهمی بود زیرا هرگونه بی​ثباتی و ناامنی روند تولید و بهره​برداری و صدور نفت را به خطر می​انداخت و در آن صورت اقتصاد انگلیس که بر پایه نفت استوار گردید، لطمه می​دید. تنها خان​های بختیاری می​توانستند با داشتن سواران مسلح کافی عهده​دار حفظ امنیت میادین و تاسیسات نفت شوند(فاتح،260:1358).
    البته از نظر آلمان نیز قلمرو ایل بختیاری  دارای ارزش و اهمیت بسیاری بود .داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب، استعداد نظامی کافی و بویژه عبور جاده لینچ و وجود میادین نفتی در این قلمرو کافی بود تا توجه آلمان​ها به این ایل معطوف گردد.برای آنها روشن بود که  جاده لینچ و میادین نفتی در قلمرو بختیاری کانون توجه و مرکز منافع انگلیسی​هایی بود که در جنگ جهانی اول دشمن اصلی آلمان محسوب می​گردیدند. آلمان​ها کوشش کردند تا با حضور و نفوذ در ایل بختیاری بتوانند از این ظرفیت​ها به صورت مفید و مناسبی بهره مند گردند و با آسیب رساندن به منافع انگلیس اقتدار آن دولت را به چالش بکشند.
         جدول شماره1- اهداف راهبردی انگلیس، آلمان و مواضع خان​ها درخصوص جاده لینچ
	دولت انگلیس:حفظ ثبات و امنیت در جاده لینچ در راستای انتقال ایمن کالاها و تسلیحات انگلیسی از خوزستان به اصفهان و از آنجا به سراسر کشور.

	دولت آلمان:ایجاد ناامنی و بی​ثباتی در جاده در راستای ایجاد اخلال در مسیر انتقال کالاها و تسلیحات انگلیسی​ها.

	خان​های بزرگ:حفاظت و حراست از  جاده در راستای انتقال ایمن کالاها و تسلیحات انگلیسی​ها  در ازای دریافت حق الحفاظه و مشوق​های دیگر.

	خان​های کوچک: عدم اقدام عملی برضد امنیت جاده لینچ علی رغم همسویی با اهداف راهبردی آلمان  و دشمنی با انگلیس. 


راهبردها و راهکارهای  انگلیس 
     میان بختیاری​ها و انگلیسی‌ها از گذشته​ای دور روابط نزدیک وجود داشت. اما با انعقاد قرارداد جاده لینچ و احداث آن و سپس انعقاد قرارداد نفتی و کشف نفت در مسجد سلیمان روابط طرفین نزدیک​تر گردید.  جاده لینچ منافع زیادی برای انگلیسی‌ها داشت و چون حفظ امنیت آن و حفاظت از کالاها و اجناسی که از این جاده عبور می​کرد برای دولت انگلیس اهمیت وافری داشت، مسئولیت این کار به خان​های بزرگ و حکومت​گر بختیاری داده شد(Khazeni,2009:109). اما امری که روابط انگلیس و خان​ها را بسیار نزدیک​تر گرداند مسئله نفت بود که چند سال پس از آن در مسجدسلیمان  کشف گردید. در13آوریل1909/22 ربیع الاول1327 انگلیسی​ها با تأسیس شرکت نفت​ بختیاری، سهامی از آن شرکت را به خوانین بزرگ اختصاص دادند(فاتح،261:1358؛cronin,2004:4). مهم​ترین هدف انگلیس از انعقاد قرارداد با خان​ها و به​ویژه دادن سهام نفت به آن​ها،علاوه بر خرید اراضی مورد نیاز از آنان، حفظ و حراست از میادین،چاه‌ها و لوله‌های نفت توسط نگهبانان بختیاری بود. امری که از نظر انگلیسی ها مهم و حیاتی بود و هرگونه بی​نظمی و ناامنی درآن​جا منافع انگلیس را به خطر می​انداخت(ویلسون،108:1394).
      با آغاز جنگ جهانی اول، دولت انگلیس به عنوان یکی از دول درگیر جنگ تلاش نمود تا به هر صورت ممکن اجازه ندهد تا زمینه نفوذ و حضور آلمان​ها در جاده لینچ و میادین نفت فراهم گردد زیرا آلمان​ها  تلاش می​کردند تا از یک سو با  نفوذ در ایل بختیاری در جاده لینچ ناامنی ایجاد نموده و مسیر انتقال کالا و تسلیحات انگلیسی​ها را با اخلال و اغتشاش مواجه سازند و از سوی دیگر با ایجاد خراب​کاری و انفجار در میادین و یا خطوط لوله​های نفت و به دنبالش قطع صدور نفت، شاهرگ حیاتی دولت انگلیس را قطع نمایند.این امر می​توانست برای انگلیسی‌ها خیلی گران تمام شود زیرا فارغ از نقش عظیمی که نفت خوزستان در شکوفایی اقتصاد انگلیس داشت، این دولت  در آستانه جنگ جهانی اول سوخت کشتی​های تجاری و بویژه جنگی خود را از ذغال سنگ به نفت تغییر داده(فاتح،256:1358) و بنابراین برای عبور و مرور آن​ها نیاز مبرمی به نفت داشت. به همین خاطر راهبرد اساسی و مهم دولت انگلیس حفظ آرامش،ثبات و امنیت در ایل بختیاری بود تا بتواند در پرتو آن،منافع خود در جاده لینچ و میادین نفتی را در مقابل آلمان​ها و یا متحد عثمانی​شان،از دست ندهد.این مهم تنها به شرط حفظ وحدت،صلح و دوستی و موازنه قدرت در میان خان​ها و به ویژه خان​های بزرگ وحکومت​گر اتفاق می​افتاد. اما در صورت اختلاف و درگیری بین خان​ها، پر واضح  بود که  امنیت جاده لینچ و مناطق نفت​خیز به مخاطره می افتاد(ابطحی،63:1384). بنابراین به عنوان یک راهکار مهم و برخلاف تصور عمومی مبنی بر سیاست تفرقه افکنی انگلیسی​ها، آنان در ایجاد صلح،وحدت و موازنه قدرت در میان خان​های بزرگ سنگ تمام می​گذاشتند. انگلیسی​ها تمام توجه خود را معطوف خان​های بزرگ آن​هم خان​های حکومتگر دو جناح ایلخانی و حاجی ایلخانی نمودند و در مقابل از عطف توجه هم به خان​های کوچک و هم به خان​های جناح ایل بیگی دریغ ورزیدند.امری که در طی جنگ چالش​های زیادی برای دولت انگلیس ایجاد نمود و منجر به این شد که آن دو گروه برای بازیابی حقوق و امتیازات از دست رفته، خود را در آغوش آلمان​ها بیافکنند. برقراری سیاست صلح و دوستی  میان دو جناح حکومتگر بختیاری یعنی جناح ایلخانی و جناح حاجی ایلخانی در اولویت راهکارهای دولت انگلیس قرار داشت. مهمترین عامل تفرقه برانگیز میان خان​های بزرگ دو جناح  مسئله حکومت بر ایل بختیاری در قالب دو منصب ایلخانی و ایل​بیگی بود.اگرچه این دو جناح طی قراردادی در سال 1311ق با یکدیگر به توافق رسیده و با حذف جناح ایل بیگی از قدرت و حکومت، این دو منصب را میان خود تقسیم نمودند اما اختلافات دو جناح بویژه بر سر این دو مقام خاتمه نیافت و هر از چند گاهی سرباز می​کرد.پر واضح است که نه تنها  اقتدار این دو مقام در برقراری ثبات و امنیت در قلمرو بختیاری نقش زیادی ایفا می​کرد بلکه اختلاف و درگیری خان​های بزرگ بر سر این مناصب موجبات نا​امنی را در جاده لینچ و مناطق نفت​خیز فراهم می​آورد. با اصرار و حمایت  دولت انگلیس و برای خاتمه دادن به این اختلافات در سال ۱۹۱۲م/ ۱۳۳۲ق یعنی دو سال قبل از جنگ جهانی اول قراردادی میان خوانین دو جناح  حاکم منعقد گردید و طرفین توافق کردند تا نصیرخان سردارجنگ از جناح حاجی ایلخانی به مدت پنج سال به عنوان ایلخان مستقل و تام​الاختیار بختیاری و کهگیلویه منصوب گردد و مرتضی قلی خان صمصام از جناح ایلخانی  ایل بیگی گری او را عهده دار شود(گارثویت،۱۳۷۳:۳۴۵). دولت انگلیس که از نفوذ  دولت آلمان در ایل بختیاری به شدت هراس داشت، به حفظ ثبات و امنیت در ایل نیاز مبرمی داشت.انگلیسی​ها تصور می​کردند سردارجنگ، ایلخانی کاملاً جدی و قاطع است که می​تواند خاطر آن​ها را از بابت امنیت  جاده لینچ و میادین نفتی آسوده نماید،تصوری که بعداً پی به اشتباه آن بردند . ضمن آن​که ایلخان جدید با انتصاب به حکومت کهگیلویه می​توانست به راهزنی​های عشایر آن دیار در جاده لینچ که هم خود  به این کار بی میل نبودند و هم آلمان​ها آن​ها را تحریک می​کردند،نیز برای همیشه خاتمه ​دهد(Iran political diaries,1997:5/446). همچنین دولت انگلیس در اقدامی دیگر و برای کسب رضایت بیشتر سردارجنگ،از انتصاب برادر وی لطف​علی​خان امیر مفخم به حکومت کرمان​ حمایت به​عمل آورد(کتاب آبی،1369: 8/1866).
    در راستای همین راهبرد،راهکار دیگردولت انگلیس این بود که نه تنها در داخل قلمرو بختیاری بلکه در خارج از آن نیز از انتصاب خان​های متمایل به خود از این دو جناح به مناصب مهم حکومتی و ایالتی حمایت کند.با کاربست این راهکار، دولت انگلیس می​توانست دوستی و وفاداری خان​های بزرگ را هرچه بیشتر به خود جلب کند. تقریباً در اوایل جنگ بیشتر خان​های بزرگ با حمایت دولت انگلیس، در داخل و خارج از قلمرو بختیاری مقام و منصب حکومتی داشته​اند. سردارجنگ ایلخانی تام​الاختیار بختیاری و کهگیلویه وسپس حاکم یزد گردید. سردارظفر حاکم کرمان، امیرمفخم ابتدا حاکم کرمان و سپس حاکم کرمانشاه و سرداراشجع حاکم اصفهان بوده​اند.سردارمحتشم و امیرمجاهد نیز از سال1915م/1333ق ایلخان و ایل​بیگ بختیاری بوده​اند. این مناصب حکومتی بدون حمایت همه​جانبه​ی سفارت انگلیس عملاً امکان‌پذیر نبوده است. این در حالی بود که دولت انگلیس سیاست عدم توجه و بی​مهری خود نسبت به خان​های جوان و خان​های جناح ایل بیگی را همچنان تداوم می​بخشید. 
     از​دیگر راهکارهای انگلیسی​ها برای جذب وتضمین وفاداری خان​های بزرگ​ نسبت به خود، دادن نشان​ها و عناوین  بزرگ و پرطمطراق به آن​ها بود.به عنوان مثال در آستانه وقوع جنگ جهانی اول،نشان عالی"K.C.M.G»  به سردارجنگ و نشان » K.C.I.E»]نشان شوالیه فرمانده امپراتوری هند[ به سرداراسعد اعطا گردید( گارثویت،۱۳۷۳: ۲۲۸)و با خاتمه جنگ نیز نشان ] K.B.Eشوالیه امپراتوری بریتانیا[ به پاس خدمات سردار ظفر به وی داده شد(گالت،22:1387).
    پرداخت پول به عنوان یکی از مهمترین مشوق های مالی به خان​های بزرگ از دیگر راهکارهای دولت انگلیس برای کسب وفاداری و حمایت آن​ها بود.انگلیسی​ها در طی دوران جنگ به طرق و بهانه​های مختلفی چون حفظ امنیت جاده لینچ و حراست و حفاظت از میادین و تاسیسات نفتی،حفظ نظم و امنیت در داخل و یا حتی خارج از قلمرو بختیاری،علاوه بر حق الحفاظه​ها و سود سهام نفت، با ریخت و پاش هزاران لیره چه به صورت وام و چه بلاعوض  به پای خان​ها،ازآن​هاحمایت مالی به​عمل می​آوردند(Garthwaite,1977:152؛نیدرمایر،248:1380). اگرچه دادن حقوق و پاداش بی​حد و حصر به خان​ها به سختی می​توانست عطش پول​دوستی و اشتهای سیری ناپذیر آنان را رفع نماید اما برای رسیدن به اهداف مد نظر لازم بود.
    یکی دیگر از راهکارهای دولت انگلیس برای جذب و نگهداری خان​ها توزیع اسلحه​ در میان آن​ها بود. قبل از جنگ انگلیسی​ها به بهانه​ها و عناوینی چون حفاظت و حراست از جاده لینچ و میادین نفتی مقادیر متنابعی تفنگ وفشنگ(ساکما،سند شماره 413/1005)ازجمله تفنگ لوله بلند مارتینی هنری(ویلسون،108:1394)به خان​ها دادند. این اقدام در زمان جنگ تداوم یافت و حتی  به هنگام جنگ با راهزنان چند عراده مسلسل در اختیار آن​ها قرار می​دادند( ساکما،سندشماره63/1003؛نوئل،36:1393).انگلیسی​ها نه تنها درپی مسلح کردن بختیاری​ها بودند بلکه نظر به مواقع مقتضی و به علت روحیه جنگاوری و استعداد نظامی آنها،  به دنبال تشکیل نیروی ویژه و مسلح بختیاری برای حفاظت از جاده لینچ و مناطق نفت خیز نیز بودند.امنیت جاده لینچ و کالاهایی که از طریق آن منتقل می​گردید حتی قبل از آغاز جنگ جهانی اول نیز بطور مکرر توسط عشایر کهگیلویه و بویر احمد نقض گردیده بود(پوربختیار،72:1387). با آغاز جنگ این جاده به خصوص انتهای مسیر قلمرو بختیاری تا شهر اصفهان درتابستان و پاییز 1916م/1295ش به شدت ناامن گردید و حمل و نقل در آن به سختی صورت می​گرفت.حتی مقادیر معتنابهی از کالاهای انگلیسی​ از ترس راهزنانی چون نایب حسین کاشی و پسرش ماشالله خان که دوست و متحد آلمان​ها بودند و توسط آن​ها تحریک می​شدند(نیدرمایر،66:1380)، در خاک بختیاری تلنبار شده بود. بدین خاطرکاپیتان نوئل کنسول انگلیس در اهواز در دسامبر1916/آذر1295در پی تشکیل نیروی چریک بختیاری تحت فرماندهی افسران انگلیسی در جهت حفاظت و حراست از جاده لینچ برآمد اما این طرح با اینکه به تصویب مقامات دولت بریتانیا نیز رسیده بود اما هیچ​گاه به مرحله اجرا نرسید(نوئل،1393:62؛مابرلی،292:1369).
    با گذشت مدتی از جنگ جهانی اول و نفوذ بیشتر آلمان​ها در ایل بختیاری، دولت انگلیس بیش از پیش توجه و تمرکز بیشتری بر امور این ایل معطوف نمود.تا این​زمان امور انگلیس در ایل بختیاری تحت نظارت سفارت آن دولت در تهران و توسط کنسول​هایش در اصفهان و اهواز اداره می​گردید و بویژه کاپیتان نوئل کنسول انگلیس در اهواز اشراف و تسلط مناسبی بر امور بختیاری داشت. اما نظر به تسلط بیشتر بر امور و در حقیقت برای جلوگیری از نفوذ آلمان​ها، دولت انگلیس تصمیم گرفت تا کنسول​گری دیگری را در دهکرد(شهرکرد فعلی) تاسیس نماید. نامزد این کار مستر هریس(Hariss) نایب کنسول​ اصفهان بود که به​عنوان کنسول انگلیس در دهکرد منصوب گردید،اما نفوذ بیش از اندازه آلمان​ها در میان خان​های جوان ​ و کارشکنی​ها و مواضع مبهم خان​های بزرگ چالشی بر سر راه او بود.هریس پس از سه ماه فعالیت در دهکرد،سرانجام از انبوه مشکلات تاب نیاورده و با شلیک تیری به سرش به زندگی خود پایان داد.مرگ فاجعه بار هریس باعث گردید تا دولت انگلیس جانشینی برای او معین ننموده و با این تجربه تلخ، کنسول​گری دهکرد را برای همیشه تعطیل نمود(نوئل،22:1393؛دانشور علوی،181:1377).
جدول شماره2- اهداف راهبردی انگلیس، آلمان و مواضع خان​ها در خصوص تاسیسات نفتی 
	دولت انگلیس: حفظ امنیت تاسیسات نفتی در راستای تداوم صدور نفت برای سوخت کشتی های تجاری و جنگی و رونق دادن به اقتصاد انگلیس و جلوگیری از نفوذ آلمان​ها در این تاسیسات.

	دولت آلمان:ایجاد ناامنی و تخریب در تاسیسات نفتی در راستای ایجاد اخلال در روند صدور نفت و آسیب رساندن به موقعیت نظامی و اقتصادی انگلیس.

	خان​های بزرگ:حفاظت و حراست از تاسیسات نفتی در راستای حسن اجرای قرداد نفتی با انگلیس و گرفتن حق الحفاظه نفتی و سایر مشوق ها.

	خان​های جوان:عدم اقدام عملی بر ضد امنیت تاسیسات نفتی علی​رغم همسویی با دولت آلمان و دشمنی با انگلیس. 


راهبردها و راهکار های آلمان​ 
     برخلاف روابط با انگلیسی​ها، تاریخ روابط بختیاری​ها  و آلمان چندان دیرپا نبوده و تنها به چند سال قبل از جنگ جهانی اول برمی​گشت..مکبن​روز(Macbean Ross) پزشک انگلیسی در ۱۹۰۹م/1327ق می​نویسد: « در سال‌های اخیر نفوذ آلمان در میان بختیاری​ها زیاد شده است که من علت آن را نمی​دانم »( مکبن​روز،144:1373).  با آغاز جنگ  روس​ها، عثمانی​ها و انگلیسی‌ها با نیروی فراوان وارد خاک ایران شده و با یکدیگر مشغول نبرد شدند. در این میان آلمان​ها اگرچه نیروی نظامی در سطح گسترده​ای وارد خاک ایران نکردند اما خیلی با برنامه​ریزی و سازمان یافته کار خود را شروع کردند. آنان چون برخلاف دیگر قدرت​ها شرایط گسیل نیروی فراوان به خاک ایران را نداشتند روش دیگری را اتخاذ کردند. آلمان​ها در آغاز سال1915م بیش از دویست نفر مامور سیاسی و نظامی زبده خود را به همراه مقادیر زیادی پول،تجهیزاتی چون بی​سیم و کتابچه تبلیغاتی به ایران اعزام نمودند(رایت،343:1364). آنان تصمیم گرفتند تا از ظرفیت بالای ایلات و عشایر جنوب ایران به سود خود بهره ببرند و با ایجاد جنگ نیابتی آن​ها را به نیابت از خود بر ضد انگلیس و روس وارد کارزار نمایند. واقعیت این است که آلمان​ها اگرچه توانستند به راحتی در میان ایلات جنوب و به​ویژه قشقایی​ها، تنگستانی​ها و دشستانی​ها نفوذ کرده و آن​ها را با خود همراه سازند اما چنین نفوذی در ایل بختیاری دشواری بیشتری داشت زیرا که بختیاری​ها از دیرباز با انگلیسی‌ها روابط نزدیکی داشتند و حداقل راس هرم ایل  یعنی خان​های حکومت​گر آن با دولت انگلیس پیوند تنگاتنگی داشتند.بنابراین آلمان​ها برای گذار از این مشکل بر روی دو راهکار جدی اهتمام ورزیدند که یکی از آنها ایجاد خدشه وآسیب بر روابط سنتی و دیرینه میان انگلیسی​ها و خان​های بزرگ و حکومتگر، و دیگری برقراری روابط دوستانه  با خان​های کوچک و نیز خان​های جناح ایل بیگی بود که هر دو گروه مورد بی​مهری انگلیسی​ها قرار گرفته بودند. ایجاد خدشه در روابط انگلیسی​ها و خان​های بزرگ و حکومتگر،و نفوذ بر روی خان​های کوچک  امر مهمی بود که فقط برجسته ترین ماموران آلمانی چون واسموس،زایلر و کاردرف می​توانستند از عهده آن بر​آیند. 
    ویلهلم واسموس(Wilhelm Wassmuss)یکی از برجسته ترین ماموران آلمانی بود که مأموریت داشت تا در میان ایلات و عشایر جنوب ایران رخنه نموده و اهداف راهبردی آلمان را در آنجا پیاده کند .عطایی و نوری می نویسند که او:« شناخت کاملی از عشایر جنوب ایران داشت و زمینه را برای ضربه زدن به انگلیسی​​ها مناسب می​دانست»(عطایی و دیگران،74:1395). واسموس در ژانویه ۱۹۱۵ در شوشتر به دیدار نصیرخان سردارجنگ از خان​های بزرگ و ایلخان مورد حمایت انگلیس رفت(گرکه،1377:۱۴۲).او قبل از این دیدار هدایایی از جمله یک قبضه تفنگ و یک عدد دوربین برای سردارجنگ فرستاده بود. سردار اگرچه هدایای واسموس را نپذیرفت چون نمی​خواست به طرفداری از آلمان‌ها متهم گردد اما چند سوار مسلح به عنوان محافظ در اختیار او قرار داد،امری که خشم مقامات انگلیسی را برانگیخت و باعث دل سردی و بی​مهری آنها نسبت به سردار جنگ گردید(فن​میکوش،79:1383). اگرچه این دیدار کاملاً مطلوب آلمان​ها واقع نشد و آنها به خواسته خود مبنی بر جلب حمایت آشکار سردارجنگ نسبت به خود  نرسیدند اما یکی دیگر از اهداف این دیدار ،کاشتن بذر سوءظن  در دل انگلیسی​ها نسبت به سردارجنگ بود که تا اندازه​ای نسبت به این هدف موفقیت حاصل گردید. با انتشار اخبار این دیدار و به​خصوص زمانی که در  ۱۹۱۵م/۱۳۳۳ق  انفجارهایی در خط لوله نفتی در منطقه کوت عبدالله شهر اهواز رخ داد که منجر به قطع  سه ماهه صدور نفت گردید(گارثویت،229:1373)، انگلیسی​ها در ابتدا فکر کردند که این خراب​کاری به دستور سردارجنگ بوده است اما دکتر یانگ(Young) پزشک  صاحب نفوذ در شرکت نفت و دوستِ سردارجنگ این مسئله را به شدت تکذیب نمود( قربانپور دشتکی،280:1390). اگرچه یانگ و بعضی دیگر از مقامات انگلیسی این کار را به تحریک واسموس و به دست طرفداران عرب او که از قبیله باوی بودند می​دانستند(یعقوبی نژاد،280:1373).اما واقعیت این است که به روایت بلوشر(Blucher)این خرابکاری به دستور برلن و با طراحی هوشمندانه سرگرد هاوپتمان کلاین(Havpetman Klein) وابسته نظامی آلمان در ایران و با کمک دسته کوچکی از سپاه عثمانی و همکاری اعراب باوی صورت گرفته است(بلوشر،262:1363؛نیلستروم،22:1389).این اتفاق پایان ماه عسل سردارجنگ و انگلیسی​ها را رقم زد و سوءظن آنان به سردار جنگ  پس از مدتی منجر به عدم حمایت از او و سرانجام برکناری زودهنگام او گردید. به​علاوه نامه‌های تحریک​آمیز واسموس به بعضی از خان​های کوچک  و دادن  مقادیری پول و سلاح  به آنها تاثیر زیادی داشت و باعث گردید تا بعضی از خان​ها همچون ابراهیم خان ضرغام​السلطنه، فتحعلی​خان سردارمعظم، بی​بی​مریم و عده​ای دیگر از خان​های کوچک با آنها همراه گردند و در جنگ بر ضد متفقین دوشادوش آلمان وعثمانی مبارزه کنند(کحال زاده،1370:۳۴۸؛احرار،93:1368).
    یکی دیگر از اقدامات آلمان​ها نفوذ در میان خان​های کوچک بختیاری و نیزخان​های جناح ایل بیگی با هدف برقراری روابط دوستانه با آنها و جلب همکاری​شان برضد انگلیس و روسیه بود. بدین خاطر ماموران آلمانی تلاش کردند تا خود را به قلمرو بختیاری برسانند، اما کنسول​ها و ماموران انگلیسی هوشیار بوده و معمولاً از خان​های حکومت​گر  تقاضای دستگیری آن​ها را می​نمودند(ساکما،سند شماره35/1002). آلمان​ها  از یک​سو در پی آن بودند تا با ایجاد ناامنی و خرابکاری در جاده لینچ، در حمل و نقل کالاها و تسلیحات انگلیس خدشه وارد نمایند و از سوی دیگر بویژه با کمک متحد عثمانیِ​شان در مناطق نفت​خیز خوزستان  اغتشاش و خرابکاری کرده و صدور نفت را با قطعی و یا حتی الامکان اخلال مواجه سازند(سایکس،1335 :2/675) راهبرد آلمان​ها این بود که ضمن شوراندن خان​های کوچک و خان​های جناح ایل بیگی برضد متفقین و ایجاد جنگ نیابتی،خود را به منابع حیاتی انگلیس یعنی جاده لینچ و میادین نفتی برسانند.اجرای این راهبرد بر روی چند راهکار اساسی استوار گردیده بود:جلب دوستی و حمایت خان​های کوچک که از طریق ابزارهایی چون برانگیختن احساسات پاک ملی و وطن دوستی شان،تشدید حس دشمنی آن​ها برضد روس و انگلیس، دادن هدایا ، پول و اسلحه  و وعده حمایت از آن​ها در مقابل دول متفق و خان​های بزرگ خودشان، به دست می​آمد(بلوشر،36:1363؛احرار،93:1368). پر واضح بود که منابع مالی و امکاناتی که آلمان​ها در اختیار داشته و خرج می​کردند، قابل قیاس با منابع و امکانات انگلیسی​ها نبود(پرورش رامکی و اربابی،40:1397).در این خصوص حتی نیدرمایر نیز منابع و امکانات مالی فراوان آلمان​ها را انکار نموده و  می نویسد:«این تصور شایع در بین دشمن که زایلر در کار خود به پول فراوان متکی بوده است،نادرست است.مبالغی که به خاطر مقاصد سیاسی خرج می​شد در قیاس با ارقامی که انگلیسی​ها و روس​ها ریخت و پاش می​کردند به نحوی خنده​آور ناچیز بود و کلاً از رقم سه هزار و پانصد تومان(=13000مارک) تجاوز نمی​کرد»(نیدرمایر،250:1380). بدین خاطر آلمان​ها برخلاف انگلیسی​ها بیشتر از راهکارهای غیر مالی بهره می​بردند.آنها از اختلافات شدید میان خان​های بزرگ و کوچک اطلاعات و آگاهی وافری داشتند و  می​دانستند که خان​های کوچک به دنبال قیام برضد خان​های بزرگ و گرفتن حقوق و امتیازات خود از چنگ آن​ها می​باشند و از توجه انگلیس به خان​های بزرگ و بی مهری آنها نسبت به خودشان رنجش دارند.
    یکی دیگر از راهکارهای آلمان​ها، برقراری روابط دوستانه با خان​های جناح ایل بیگی و جلب همکاری و حمایت آن​ها بود.این ماموریت را بیشتر زایلر انجام داد. زایلر(seiler) کنسول آلمان در اصفهان از دیگر ماموران آلمانی بود که در امر نفوذ در ایل بختیاری تلاش​های بسیاری کرد و موفقیت شایان توجهی به دست آورد. قبلاً سلف او به نام زوگمایر(Zugmayer) و سپس دکتر پوژن(Pogin)با فعالیت​های سودمند خود زمینه مناسب را برای او فراهم آورده بودند. زایلر در ۱۴ سپتامبر ۱۹۱۵ به فرادنبه مقر ابراهیم​خان ضرغام​السلطنه رفت و مورد استقبال او قرار گرفت(نیدرمایر،252:1380؛شاکری بروجنی،319:1385). او مذاکراتی با این خان به عنوان رهبر جناح ایل بیگی به​عمل آورد و از او درخواست حمایت و همکاری نمود. جذب ضرغام​السلطنه فرزند رضاقلی​خان ایل​بیگی کار چندان دشواری برای این دیپلمات آلمانی نبود زیرا او  مورد بی‌مهری وستم عموزادگان خود یعنی خان​های دو جناح ایلخانی و حاجی ایلخانی قرار گرفته بود و زایلر از این امر شناخت کافی داشت و می دانست که چطور از اختلافات داخلی میان روسای ایل بختیاری با زیرکی هرچه تمامتر بهره برداری کند(باست،45:1377).ضرغام به دنبال بازیابی حقوق از دست رفته خود، دست دوستی و همکاری با زایلر داد و با جدیت فوق العاده​ای به حمایت از آلمان​ها برخاست(نیدرمایر، 247:1380؛گرکه،244:1377). آغاز روابط دوستانه زایلر با ضرغام زمینه​ی دوستی و همکاری تدریجی او را با ابوالقاسم خان پسر بزرگ ضرغام و سایر خان​های جناح ایل بیگی را فراهم آورد.حتی یکی از فرزندان ضرغام السلطنه به نام محمدرحیم خان در جنگ با روس​ها کشته گردید(دانشور علوی،108:1377،اوژن،230:1394). زایلر در جذب همکاری بختیاری​ها، ایجاد هماهنگی در میان​شان و حتی همراه کردن آنها در سفر به کرمانشاه و پیوستن به دولت مهاجرت و سپاه عثمانی، نقش بسزایی ایفا نمود. او حتی کوشش نمود تا روابط دوستانه​ای میان صولت الدوله ایلخان قشقایی و خان​های کوچک بختیاری برقرار سازد تا این دو ایل برضد روس و انگلیس با یکدیگر متحد گردند اما در این کارچندان موفق نگردید(گرکه،246:1377؛مابرلی،146:1369)زیرا یکی از اهداف مهم ماموران آلمانی این بود که با ایجاد حس رقابت و چشم و هم​چشمی میان قشقایی​ها و بختیاری​ها افراد هردو ایل را بیشتر به سمت خود جذب کنند. 
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واکنش ها و مواضع خان​ها 
     درست هم​زمان با آغاز جنگ جهانی اول اختلاف و انشقاق در میان خان​های بختیاری به شدت به چشم می​خورد. در میان خان​ها دو گروه وجود داشت که در خصوص اتخاذ موضع در جنگ با یکدیگر اختلاف نظر داشتند.گروه اول خان​های بزرگ و حکومت​گری بودند که از سال​های دور با دولت انگلیس روابط دوستانه داشته و تا این زمان تلاش می​کردند تا منافع آن دولت را در ایل بختیاری حفظ نمایند،اما گروه دوم خان​های  اصطلاحاً کوچک یا جوان  بودند که با داشتن احساسات ضد انگلیسی و روسی در مقابل گروه اول قرار داشتند. خان​های کوچک و غالباً تحصیل​کرده که دارای احساسات ملی​گرایانه و وطن دوستانه بودند متنفر از تجاوز روس و انگلیس به میهن​شان، علاقه​مند بودند تا دست دوستی و همکاری آلمان و عثمانی را بفشارند(سایکس،2:1335/675). طُرفه این است که  خان​های کوچک اغلب فرزندان همین خوانین بزرگ و حکومت​گر بوده​اند. مثلاً فتحعلی​خان سردارمعظم، یدالله​خان و عزت الله خان فرزندان امیرمفخم؛مهدی​قلی​خان سالارمسعود و علی​مراد​خان سالاربهادر فرزندان سردارظفر و محمدخان سالاراعظم فرزند سرداراسعد بوده است. پس بنابراین چنین دوگانگی و اختلاف نظر میان پدران و پسران در جنگ جهانی اول را چگونه می​توان تحلیل کرد؟ آیا پسران در تضاد کامل با پدران به جانب آلمان و عثمانی گرایش پیدا کرده‌بودند و یا اینکه با موافقت ضمنی یا چراغ سبز پدرانشان به جبهه متحدین پیوسته‌اند؟ واقعیت این است که خان​های بزرگ  علی رغم دوستی دیرینه با انگلیسی​ها و با وجود حمایت همه​جانبه مادی و معنوی آن​ دولت همچون دادن مقام و منصب و توزیع پول و سلاح فراوان، خود نیز بر سر دوراهی شک و تردید قرار داشتند. به عبارتی آن​ها  که قبلاً تبلیغات زیادی درباره​ی قدرت و عظمت آلمان جدید شنیده بودند، در تداوم وفاداری خود نسبت به انگلیس پای سست کرده بودند.به​ویژه آن​که نمی​دانستند سرنوشت آینده آن​ها چه خواهد شد و آیا دولت انگلیس پس از پایان جنگ از آن​ها حمایت خواهد کرد یا خیر؟ اما انگلیسی‌ها با کاربست راهکار  قدیمی و مخصوص به خودشان یعنی دادن حکومت و ریخت و پاش پول و اسلحه، آن​ها را بطور موقت و نیم بند در کنار خود نگه داشته بودند.پر واضح است که به کارگیری پول و اسلحه اگرچه خیلی اثرگذار بود اما نمی​توانست برای همیشه کارساز باشد.در طی جنگ مواضع خان​های بزرگ نسبت به طرفین جنگ  دارای دوگانگی و ابهام بوده و مرتباً تغییر می​کرد. سردارجنگ ایلخان مورد حمایت انگلیس، در شوشتر با واسموس آلمانی دیدار و مذاکره کرده و مواضع مبهم و دوپهلویی را نسبت به انگلیسی‌ها در پیش گرفت(Garthwait,1972:39). ناراحتی انگلیسی​ها از آن​جایی بود که او نتوانسته بود امنیت تاسیسات نفتی را برقرار سازد و در زمان حکومت او خط لوله​های نفتی از جانب هواداران آلمان  و عثمانی مورد تخریب و انفجار قرار گرفته بود.  مواضع برادر او امیرمفخم نیز دارای ابهام زیادی بود. او در دوران حکومتش بر کرمانشاه،اگرچه نماینده دولت بود اما تحرکات و اقداماتی به طرفداری از آلمان​ها داشت(شیبانی،36:1378؛سپهر،398:1362).امیرمفخم هم خود با نیدرمایر آلمانی دیدار و گفت​و​گو کرده بود و هم پسرانش بویژه پسر ارشدش فتح​علی خان سردارمعظم دوشادوش آلمان​ها و عثمانی​ها می​جنگیدند(نیدرمایر،56:1380و324). سردارظفر نیز می​نویسد که:«عجیب​تر پول گرفتن امیرمفخم ]از آلمان‌ها[ و فرستادن دو پسر جوان بسن هفده هیجده سال بود در اردوی ترکها»( سردارظفر،341:1355). این دو پسر او یعنی یدالله خان و عزت الله خان از فرماندهان و نیروهای برجسته ضد متفقین بوده​اند(ایران و جنگ جهانی اول،90:1369؛دولت​آبادی،1371: 3/308)همچنین سردارمحتشم به عنوان ایلخان جدید مورد حمایت و اعتماد انگلیس، در چغاخور مرکز حکومت بختیاری از زایلر آلمانی پذیرایی می​کند(نیدرمایر،252:1380). امیرمجاهد ایل​بیگی او نیز ظاهراً سر وسری با آلمان​ها داشته است(سفیری،1364: 41). اما مبهم​ترین و متغیرترین مواضع را در میان خان​ها خسروخان سردارظفر داشته است. او که درست هم​زمان با آغاز جنگ والی کرمان بود، در مقابل آلمان​ها و انگلیسی​ها سیاست یکی به نعل و یکی به میخ را اتخاذ کرد که حاکی از منفعت طلبی و پیدا کردن فرصتی برای پر کردن جیب خود بود(سایکس،1335 :2/648؛حیدری سیرجانی،140:1368). او در ابتدا از انگلیسی‌ها حمایت ‌کرد و به برخورد شدید با عوامل آلمانی پرداخت و حتی به دولت مرکزی اصرار کرد تا از فعالیت های ژاندارمری به نفع آلمان​ها جلوگیری نماید(اسناد جنگ جهانی اول در ایران،192:1370). اما مردم کرمان دیدگاه کاملاً  ضد انگلیسی داشته و از آلمان​ها طرفداری می​کردند.از سوی دیگر در 6‌محرم ۱۳۳۳ نیز جمعی از روحانیون اصفهان طی تلگرافی از سردارظفر خواستند تا بی‌طرفی ایران در جنگ را رعایت نموده و با ضدیت نمودن با نمایندگان خارجی [ منظور آلمان​ها] شرف خانوادگی بختیاری​ها را به خطر نیاندازد(ساکما،سند شماره ۱۱۶/ ۱۰۰۴). خواه تحت​تاثیر فضای ضد انگلیسی کرمان و خواه تحت​تاثیر تلگرافاتی این چنینی و شاید هم با رسیدن اخبار موقت جنگ به نفع آلمان​ها، سردارظفر این بار با چرخشی کاملاً متضاد در مواضع خود، سرپرسی سایکس(Sir Percy Sykes) کنسول انگلیس در کرمان را در ۱۳۳۴ق از شهر اخراج نموده و تحت حفاظت سواران خود به سمت فارس فرستاد. این عمل وی باعث نارضایتی شدید وزیر مختار انگلیس در تهران گردید(ساکما،سند شماره ۸۴/۱۰۰۳). هرچند که سردارظفر در خاطرات خود سیاست​مابانه می‌نویسد: «آلمان​ها گفته بودند اگر انگلیسها را از کرمان بیرون کردید، شانزده هزار لیره بشما میدهیم من قبول نکردم گفتم دولت ایران بی​طرفی اختیار کرده است من هم بحکم دولت ایران بی​طرف هستم»(سردارظفر، 340:1355). اما مدتی بعد با قدرت​گیری مجدد متفقین، چرخش  موضع سردار ظفر در حمایت از انگلیسی‌ها مجدداً چنان آشکار گردید که نیروهای بختیاری وی به زوگمایر و زیلر آلمانی حمله برده و آن​ها را از کرمان فراری دادند(اسکراین،65:1363).همه این موارد نشان می‌دهد که خان​‌های بزرگ و حکومت​گر در تداوم وفاداری و دوستی خود با انگلیس در ابهام و تردید زیادی به​سر می​بردند و حتی حاتم بخشی انگلیسی​ها نیز بر تداوم  وفاداری خان​ها چندان تاثیری نداشت. 
     اما برخلاف خان​های بزرگ، مواضع خان​های کوچک وخان​های جناح ایل بیگی کاملاً آشکار و شفاف بود.خواسته آلمان​ها از آنان همکاری و حمایت این دولت در جنگ با انگلیس و روسیه و ضربه زدن به منافع این دو قدرت  و بویژه ایجاد بی ثباتی و نا امنی در جاده لینچ و میادین نفتی بود.زایلر در دیدار با ضرغام السلطنه و خان​های کوچک این خواسته را مطرح کرده بود(نیدرمایر،248:1380).آن​ها اگرچه به صورت مستقیم به تقاضای اتحاد وهمکاری آلمان​ها پاسخ مثبت دادند اما در عمل در روند ایجاد ناامنی در جاده لینچ و تاسیسات نفتی فعالیت چندانی به عمل نیاوردند زیرا نمی​خواستند عملاً به رویارویی با خان​های بزرگ خود برخیزند،بلکه بیشتر علاقمند بودند تا در جنگ با روس​ها و انگلیسی​ها در مناطقی خارج از خاک بختیاری همچون اصفهان و سایر مناطق تا غرب کشور شرکت نمایند.بنابراین علاقه ای نداشتند تا در نقشه آلمان​ها در ایجاد بی ثباتی و ناامنی در خاک بختیاری و بویژه جاده لینچ و تاسیسات نفتی سهیم و دخیل گردند زیرا در آن صورت با خان های بزرگ خود یا در حقیقت پدران خود درگیر می شدند.
     علاوه بر ضرغام السلطنه و پسران و برادرانش،یکی دیگر از برجسته ترین شخصیت های تاثیر گذار در جبهه هواداران آلمان بی بی مریم  بود که خواهر سردارظفر و چند خان بزرگ از جناح ایلخانی بود.بی بی مریم دوشادوش دیگر خان​های کوچک بختیاری در نبرد با روس​ها در اطراف اصفهان شرکت داشت. او رودلف فن کاردرف(Rodlof von kardrof) کاردار آلمان را که همراه بختیاری​ها در جنگ با روس​ها حضورداشت از چنگ روس​ها نجات داده و در قلعه خود پناه داد(سپهر،303:1362).سپس به او کمک کرد تا مخفیانه خود را به مرز عثمانی رسانده و از آنجا عازم آلمان شود. کاردرف پس از رسیدن به آلمان، ماجرای حمایت این زن  از او و سایر آلمانی​ها را به اطلاع امپراطور ویلهلم دوم(Wilhelm II) رساند. امپراطور نیز به پاس تقدیر از خدمات و فداکاری​های بی​بی مریم به آلمان​ها، تمثال خود ومدال و نشان مخصوص برایش فرستاد.همین امر باعث شد تا او از آن پس به سردار مریم مشهور گردد(همان،408:1362؛سلطانی زراسوند،387:1394-382).
                                   جدول شماره 5-مواضع چند تن ازخان​های جوان
	           نام
	         نام پدر
	         موضع
	   سرنوشت

	     سالار مسعود
	      سردار ظفر
	   طرفدار آلمان
	 زندان توسط انگلیس

	    ضرغام السلطنه
	رضاقلیخان ایل بیگی
	   طرفدار آلمان
	 تبعید توسط انگلیس

	      ابوالقاسم خان
	    ضرغام السلطنه
	   طرفدار آلمان
	 عزیمت اجباری به استانبول

	     بی بی مریم
	 حسین​قلی​خان          ایلخانی
	   طرفدار آلمان
	غارت خانه و اموال توسط روس​ها-اخذ نشان از آلمان​ها

	     سردار معظم
	      امیر مفخم
	    طرفدار آلمان
	  عزیمت به استانبول

	     بهادر السلطنه
	     هژبر السلطنه
	   طرفدار آلمان
	تبعید به  بصره توسط انگلیس

	  محمد رحیم خان
	  ضرغام السلطنه
	   طرفدار آلمان
	قتل توسط روس​ها


                        جدول شماره 6-مواضع چند تن ازخان​های بزرگ
	         نام 
	
	             منصب
	     موضع
	   سرنوشت

	 سردار جنگ
	
	         ایلخان-حاکم یزد
	مبهم-متمایل به انگلیس
	برکناری از ایلخانی​گری و انتصاب به حکومت یزد 

	  سردار ظفر
	
	            حاکم کرمان
	مبهم-متمایل به انگلیس
	اعطای  نشان رسمی توسط انگلیس

	 سردار محتشم
	
	             ایلخان-حاکم
	مبهم-متمایل به انگلیس
	-----

	   امیر مفخم
	
	       حاکم کرمان-کرمانشاه
	مبهم-متمایل به آلمان
	برکناری از حکومت کرمان-انتصاب به حکومت کرمانشاه 

	   امیر مجاهد
	
	                  ایل بیگی
	مبهم-متمایل  به انگلیس
	-------

	صمصام السلطنه
	
	                رئیس الوزرا
	        مبهم 
	------

	 سردار اشجع
	
	              حاکم اصفهان
	مبهم- متمایل به انگلیس
	برکناری از حکومت اصفهان


پی​آمدهای جنگ جهانی اول برای خان​های بختیاری 

    حمایت خان​های کوچک بختیاری از آلمان و عثمانی در طی جنگ و دشمنی آنها با انگلیس و روسیه از یک​سو و از دیگر سو تردید و دودلی خان​های بزرگ  در حمایت از انگلیس مسئله​ای  غیر قابل باور برای آن دولت بود، زیرا که روابط دوستانه بختیاری​ها و انگلیسی​ها بیش از صد سال سابقه تاریخی داشت.حتی اگر پذیرش دشمنی خان​های کوچک بختیاری برای انگلیسی​ها امکان داشت اما پذیرش مواضع مبهم و به​ویژه بی​وفایی خان​های بزرگ بختیاری که طی سالیان دراز ازحمایت های مادی و معنوی دولت انگلیس برخوردار بودند واقعاً برای  مقامات این دولت غیر قابل باور بود. این امر از چشم تیزبین مقامات انگلیسی نیز پنهان نمانده بود و بعضی از آنها این نکته را  در خاطرات و یا گزارش​های خود یادآور شده‌اند. چنانکه نورمن(Norman) مدتی بعد از پایان جنگ  به این مسئله چنین اشاره می​کند: «... من هنوز به موضع نادوستانه بختیاری​ها طی جنگ[جهانی اول] فکر می​کنم که تقریباً همه خوانین بختیاری از دشمنان ما طرفداری کردند و فقط دو تن از آن‌ها[احتمالاًمنظور وی سردار ظفر و سردار محتشم باشد] کاملاً به ما وفادار ماندند....بختیاری​ها اساساً مورد اعتماد نیستند و فقط بی شرمانه به دنبال منافع خود می​باشند»  (Documents on…,1963:13/711).الکساندر گالت نیز می​نویسد که« در خلال سال​های جنگ جهانی اول در مجموع خوانین بختیاری-به استثنای سردار ظفر و احتمالاً سردار محتشم-بیشتر موجب دردسر ما بودند تا آرامش خاطر ما.سردار ظفر کم و بیش به ما وفادار ماند و در پایان جنگ به دریافت نشان K.B.Eو]شوالیه امپراتوری بریتانیا[ نائل آمد»(گالت،22:1387).
     اما وقوع این امر در جنگ جهانی اول دولت انگلیس را بر آن داشت تا پس از پایان جنگ و رسیدن به پیروزی، در سیاست  خود نسبت به خان​های بختیاری تجدید نظر کند. تقریباً در سال آخر جنگ که پیروزی انگلیس دیگر روشن شده بود، مقامات انگلیسی سیاست بگیر و ببند نسبت به عناصر و خان​های طرفدار آلمان را به شدت اجرا نمودند.خان​های کوچک بختیاری که طی جنگ دوشادوش آلمانی​ها و عثمانی​ها با قوای روس و انگلیس جنگیده بودند مورد تعقیب و مجازات شدید انگلیسی​ها قرار گرفتند.آنها عده​ای از این خان​ها را دستگیر، تبعید یا زندانی کردند.مثلاً ضرغام السلطنه  به مکانی بنام امام زاده قیس تبعید گردید.موسی خان بهادرالسلطنه دستگیر و به بصره تبعید گردید(اوژن،233:1394؛میرزایی دره شوری،321:1373).سالار مسعود و سالار ظفر پسران سردار ظفر دستگیر و مدتی طولانی زندانی شدند اما سرانجام با وساطت پدرشان آزاد گردیدند(سردار ظفر،60:1355).دولت انگلیس که از دشمنی خان​های کوچک و بی​وفایی خان​های بزرگ بختیاری کاملا دلسرد و ناامید گردیده بود با پایان جنگ جهانی اول راهبرد جدیدی اتخاذ نمود که مبتنی بر گذار از  خان​های بختیاری  و رویکرد به حمایت از تاسیس دولتی متمرکز در تهران بود که مدتی بعد در حکومت شخص رضا خان پهلوی تبلور یافت.  به​ویژه آنکه پس از وقوع انقلاب روسیه،بلشویک​ها که تازه به قدرت رسیده بودند تلاش کردند تا با اعزام عناصر خود  به میادین نفتی خوزستان، نفوذ در میان کارگران تاسیسات نفتی و تبلیغ و انتشار افکار کمونیستی، آن​ها را بر ضد منافع انگلیس تحریک نموده و در میادین نفتی بی ثباتی و ناامنی بوجود آورند(Iran political Diaries,1997:7/53.)،امری که انگلیسی​ها به هیچ وجه آن را برنتافتند. همین امر باعث گردید تا مقامات انگلیس که پس از جنگ جهانی اول دیگر اعتمادی به خان​های بختیاری نداشتند،در راستای راهبرد حفظ ثبات و امنیت در میادین نفتی به سمت دولت تازه تاسیس و تمرکزگرای رضاخان کشانده شوند. آنها علاقه​مند به دولت متمرکزی بودند که بتواند جایگزین بختیاری​ها در میادین نفتی گردیده و با سرکوبی هرچه تمامتر عوامل نفوذی بلشویک، امنیت تاسیسات نفتی را برای دولت انگلیس به ارمغان  بیاورد.  

نتیجه​گیری
     یافته​های این پژوهش نشان می​دهد که سرزمین بختیاری به علت داشتن ظرفیت​هایی چون وجود جاده بازرگانی لینچ و منابع عظیم نفتی جذابیت وسوسه آمیزی برای قدرت​های خارجی و بخصوص انگلیس و آلمان در طی جنگ جهانی اول داشته است.راهبرد انگلیسی​ها که جاده لینچ و تاسیسات نفتی را دراختیار داشته و سود سرشاری از آن​ها می​بردند این بود که  با حفظ امنیت و ثبات در ایل بختیاری و به تَبَع آن درجاده لینچ و تاسیسات نفتی اجازه ندهند تا عوامل آلمانی در آنجا نفوذ یافته و اغتشاش و خرابکاری نمایند. برای رسیدن به این راهبرد انگلیسی​ها نیاز به تداوم همکاری و وفاداری  خان​های ایل برای برقراری ثبات و امنیت داشتند. انگلیس با بهره وری از راهکارهای تشویق و تنبیه مالی  همچون کمک به انتصاب خان​ها به مقام ایلخانی و ایل بیگی بختیاری ونیز انتصاب آنان به حکومت ایالات تحت نفوذ انگلیسی​ها،اعطای نشان های رسمی دولت بریتانیا به آنها و ریخت و پاش پول و اسلحه فراوان در میان خان​های بزرگ،کوشش می​نمود تا اهداف راهبردی خود را پیاده نماید. آلمان​ها در عوض تلاش می​کردند تا برای اتخاذ راهبرد ایجاد بی ثباتی و ناامنی در ایل بختیاری و بویژه جاده لینچ و میادین نفتی بیشتر از راهکارهای معنوی و تحریک آمیز همچون برانگیختن احساسات ملی و ایلی و در حد کمتری از راهکارهای تشویق مادی چون پول،اسلحه و نشان دولتی بهره ببرند و با اعزام عناصر نفوذی خود به این مناطق و ایجاد اغتشاش،خرابکاری و جنگ نیابتی  و بویژه ایجاد اختلاف در میان خان​های کوچک و بزرگ،  منافع دولت انگلیس را در ایل بختیاری به خطر افکنند.اما موضع خان​ها در مقابل  قدرت​های خارجی موضعی دوگانه بود.اگرچه خان​های کوچک و غالباً تحصیل کرده که طرفدار آزادی و ملی گرایی بودند به دشمنی با انگلیس و روسیه و هواداری از آلمان و عثمانی  برخاستند اما عملاً مطابق راهبرد آلمان​ها درایجاد ناامنی و بی ثباتی در جاده لینچ وتاسیسات نفتی نقشی ایفا ننمودند.از سوی دیگر خان​های بزرگ  که مناصب مهم حکومتی را چه در درون ایل و چه خارج از آن در اختیار داشتند با وجودی که به ظاهر خود را هوادار  انگلیس نشان می​دادند اما درعمل مواضع مبهم و دو پهلویی را اتخاذ کرده و همین سیاست دو پهلو در عمل به سود آلمان تمام گردید.همین مواضع نادوستانه خان​های بزرگ و کوچک بختیاری نسبت به انگلیس باعث گردید تا آن دولت  پس از پایان جنگ تصمیم بگیرد تا از خان​ها گذر کرده و به سیاست حمایت از آن​ها برای همیشه خاتمه دهد.
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